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 ق رار  بالز و رقه نبي غرب عراق ناحية در صفين كه سرزمين در ق.37 سال صفر ن رد صفين در :چكيده
بن ابوسفيان به همراهي مردم شام به وقوت پيوست. يكي  ه ًيو معاو ت( در رأس سپاه كوفه)دارد، ميان امام علي

توجه در اين ن رد ك ه ت اكنون ب ه لح اظ علم ي چن دان م ورد بررس ي ق رار نزرفت ه، بح ث             از نكات جالب 
، هنز ام وص     ال لاغ ه  نه  25ه امام)ت( در خط ه يكدستي و هماهنزي سپاه شام در اين ن رد است؛ امري ك

اند. نزارندگان پژوه  حاض ر ب ا    سپاهيان شام به  ن اشاره كرده و بيشتر منابع تاريخي نيز به  ن اذعان كرده
كه رابطة ب ين زب ان،    اي علوم اجتماعي رشته عنوان رويكردي بين  استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي، به

دهد، درصدد بررسي تأ ير سخنان معاويه بر اين اتح اد   مورد بررسي قرار مي ژي و گفتمان راقدرت، ايدئولو
اند. بر همين اساس، با استفاده از رويكرد نورمن فركلاف با روش تحليل گفتمان انتقادي به  و هماهنزي بوده
ا را در سه سطح توص ي ،  و  نه  صفين و در ميان شاميان پرداخته ن رد خلال در معاويه هاي بررسي سخنراني

توأمان معاوي ه   برداري دهندة بهره  اند. نتاي  حاصل از اين پژوه  نشان تفسير و ت يين مورد بررسي قرار داده
 شام طي ن رد صفين است. ميان مردم در  فرين وحدت و انزيزشي عوامل توليد از سنت و دين براي

 ، تحليل گفتمان، سنت، دينت(، معاويه)ن رد صفين، امام علي هاب كليدب: واژه
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Abstract: The Battle of Siffin happened in the year 37 AH, in the land of Siffin 

located in the western part of Iraq between Raqqa and Bals. It was fought between Imam 

Ali (AS), the head of the Kufa army, and Mu'awiyah ibn Abu Sufyan, accompanied by 

the people of Sham (i.e. Syria). One of the important points of this battle that has not 

been studied methodologically so far is the unity and coherence of the Syrian Army. This 

issue has been mentioned by Imam Ali in Sermon No. 25 in Nahj al-Balaghah when 

describing the army of Syria. Furthermore, most historical sources acknowledged it. The 

present study uses the critical discourse analysis method - as an interdisciplinary 

approach in social sciences that examines the relationship between language, power, 

ideology and discourse - to understand the impact of Mu'awiyah's speech on this unity 

and cohesion. Therefore, the effect of Mu'awiyah's speeches on his army will be 

examined at three levels of description, interpretation and explanation. The results show 

that Mu'awiyah used both tradition and religion to produce motivating and unifying 

factors among the people of the Sham. 

Keywords: Battle of Siffin, Imam Ali (AS), Mu'awiyah, discourse analysis, tradition, 

religion. 
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 مقدمه
در اطاعت از معاويمه و ايسمتاد ي در مقابمل خليفمة      هماهنگي و يكدستي مردم شام

هاي بارز نبرد صفين بوده است؛ امري كه امام علي) ( در خطبه  وات، يكي از ويژ ي
 كمه  رسميده  خبمر  ممن  به»  ونه مورد اشاره ارار داده است: آ  را اين البلاغه نهج 25

بمه   شمام  ممردم  هكم  دانسمتم  مي خدا به سو ند يافته است. تسل  يمن بر ارطاة بسربن
 و دارند وحدت خود باطل كرد  ياري  در آنها كرد؛ زيرا خواهند غلبه شما بر زودي 

 خود امام آنها و كرده نافرمانى حق در را خود امام شما متفرَّايد. حق از دفا  در شما
 كاريمد؛  خيانمت  شمما  و دار امانت خود رهبر به نسبت آنها. بردارند فرما  باطل در را
 ادر آ ) خرابى. و فساد به شما و اند مشوول آبادانى و اصلا  به خود هرهاىش در آنها

 ترسمم  ممي  دهمم،  امانت شماها از يكى به را آب چوبى كاسة من ا ر( ايد كه فرومايه
. عمده دلايل اين هماهنگي و يكدسمتي  (73: 1379 سيد رضي،) «بدزديد را آ  بند كه

سمفيا    قه توس  معاويه و برادرش يزيدبن أبيتوا  در عواملي مانند فتح اين منط را مي
و آشنايي مردم آنجا با اسلام از طريق آنا ، بيش از دو دهه سلطة معاويمه بمر ممردم    

بمرداري محم  و همچنمين تجربمه ممردم       آنجا و تربيت سياسي آنها به منظور فرما 
 كه لازمة آ  اطاعمت محم  بمود،    هاي استبدادي امپراتورا  روم منطقه از حكومت

البته آنچه تاكنو  در مجموعه اين دلايل ممورد غفلمت امرار  رفتمه، تمأثير       برشمرد.
 ادرت زبا  و ايدئولوژي به كار رفته توس  معاويه بر ايجاد اين هماهنگي است.

هاي نسبتاا نوين تحقيقمي ماننمد    بررسي اين نو  از ارتباط منوط به استفاده از روش
اي خا  براي سخن  ريف مقدماتي، آ  را شيوهتحليل  فتما  است؛ كه بنا بر يك تع

يور نسمن و  ) انمد   فتن دربارة جها  و فهم آ  )يما فهمم يكمي از وجموه آ ( دانسمته     
اصطلا   فتما  همچنين به شمكلي از كماربرد زبما ، ممثلاا در      (.18: 1389فيليپس، 

ه تر به زبا ِ  فتاري يما شميوة سمخن  فمتن اشمار      طور كلي و يا حتي به يك سخنراني
هاي اساسي ديگري نظيمر اينكمه    اند كه مؤلفه آ  كاوا  بر دارد. علاوه بر اين،  فتما 

آورد را بمه مفهموم    چه كسي، چگونه، چرا و چه وامت بمه كماربرد زبما  روي ممي     
 فتما  بمه همر صمورت يمك بعُمد       (.17-16: 1387دايك،  و )  فتما  اضافه كنند

ي عملمي، اجتمماعي و فرهنگمي نيمز اسمت.      ا بنيادين ديگر نيز دارد و آ  اينكه پديمده 
كنند، دروااع كنشي اجتماعي انجمام   كاربرا  زبا  واتي در يك  فتما  مشاركت مي
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هماي   كنند. اين كنش خمود در بسمتر زمينمه    دهند و در تعاملي اجتماعي شركت مي مي
توا   فت  . بنابراين مي(80 همو، هما ،) يرد   ونا و  اجتماعي و فرهنگي ارار مي

 تبيمين  و كشف در آ  اعمال و مناسب سازوكار ايجاد كاوي،  فتما  يا  فتما  حليلت
: 1383 ياراحممدي، ) اسمت  آ  اجتمماعي -فكمري  كاركردهماي  با متن يا  فته ارتباط
143.) 

هما و   از ميا  رويكردهاي مختلف به تحليل  فتما ، تحليل  فتما  انتقادي نظريمه 
يا   فتما  و تحولات اجتمماعي و فرهنگمي   هايي براي مطالعة تجربي رواب  م روش

ايمن جنمبش از رويكردهماي     دهد. المروهاي مختلف اجتماعي در اختيارما  ارار مي
تموا  پمنج    شده است كه در ميا  رويكردهماي مختلمف بمه آ ، ممي     متعددي تشكيل 

 و اجتمماعي  فراينمدهاي  و سماختارها  . خصملت 1ويژ ي يا ايدة مشمتر  را يافمت.   
شده  تأسيس هم و كننده تأسيس هم .  فتما 2است.   فتماني-زباني يحد تا فرهنگي
 كاركردهماي  .4 .شود تحليل اش اجتماعي بافت درو  در بايد زبا  از استفاده .3است. 
بما   انتقمادي  پمژوهش  بمه  مقيمد  انتقادي  فتما  . تحليل5 .است ايدئولوژيك  فتما ،
 رويكردهماي  (.115-109: 1389اسمت )يور نسمن و فيليمپس،     بخشمي  رهمايي  هد 
 ها تفاوت اين كه دارند هم هايي تفاوت اشتراكات، اين با وجود انتقادي  فتما  تحليل
نباشمند )همما ،    برخموردار  ممتن  تحليمل  يكسماني بمراي   هاي اابليت از شود مي سبب
 جا(. هما 

شده براي آ ، از روش تحليمل   به اهدا  در نظر  رفته در پژوهش حاضر با توجه
اي  نتقادي فركلا  استفاده شده است. رويكرد فركلا  متشكل از مجموعمه  فتما  ا

شناختي و فنمو  خما     هاي روش هاي نظري، دستورالعمل از مفروضات فلسفي، روش
( و نمموعي تحليممل  فتممما  109: 1389يور نسممن و فيليممپس، ) تحليممل زبمماني اسممت

. تحليمل مفصمل و   كند سه سنت را با يكديگر تلفيق كند محور است كه تلاش مي متن
شمناختي كملا  پمركتيس اجتمماعي؛ و      شناسي؛ تحليل جامعمه  دايق متن در حوزة زبا 

. با توجمه بمه توضميحات    (117 همو، هما ،) شناسي سنت تفسيري و خرد در جامعه
انمد، چگمونگي اسمتفاده     فوق سؤالي كه نگارند ا  اين پمژوهش بمه دنبمال پاسمخ آ     

معاويه چگونه زبا  را براي هماهن  كرد  مردم  معاويه از ابزار زبا  است. اينكه
 هايي بهره برد  تحت سلطة خود به كار  رفت  و در اين مسير از چه ايدئولوژي
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به  ها و استفاده از روش تحليل  فتما ، نيازمند دسترسي محقق پاسخ به اين پرسش
رسميد    هاي معاويه در ميا  مردم شام در جريا  نبرد صفين است؛ كمه  متن سخنراني

اثر نصربن ممزاحم منقمري ميسمر     الصفين هًْواعبه اين مهم از طريق مراجعه به كتاب 
صورت پراكنده در ديگمر آثمار تماريخي      ها به شد. نا فته نماند كه متن اين سخنراني

بيا  شده است، اما كتاب نصربن مزاحم به دليل نزديكي زما  نگارش به زما  واو  
صمورت    اين وااعه، جزئيات مرتب  با اين وااعه را بمه  نگاري در مورد حادثه و تك

رو، با مطالعة اين كتاب پنج خطبة معاويه كه چهمار    تر ارائه داده است. از اين مفصل
شده  مورد آ  ابل از پيكار صفين و خطبة پنجم هنگام پيكار ايراد شده بود، شناسايي 

 .و مورد تحليل ارار  رفته است
ي با رويكرد پژوهش حاضر، حول محور وااعة صمفين بمه    فتني است تاكنو  اثر
توا  آنها را بمه لحماظ موضمو      اما برخي از آثار كه مي رشته تحرير درنيامده است،

اسمت از:    عنوا  پيشينة كار معرفي كرد عبارت  پژوهش يا روش به كار برده شده، به
رمن فركلا  )مطالعمه  البلاغه براساس نظرية نو بررسي  فتما  انتقادي در نهج»مقالة 

(؛ مقالمة  1394اكبر محسني و نورالمدين پمروين )   موردي: توصيف كوفيا ( نوشتة علي
يار  نوشتة احمد خامه« صفين جن  محل و صفين به ( )علي امام مسير در پژوهشي»
(؛ 1394فمرد )  اثر علي نامميما  « الحديد أبي ابن نگاري تاريخ در صفين»(؛ مقالة 1390)

« نهمروا   و صفين جمل، هاي جن  در متخاصم نيروهاي همگرايي يمحورها»مقالة 
 از) ااعدين  سترش بر صفين كشتار تأثير»(؛ مقالة 1388سوسن فخرايي ) نوشتة سيده
 اكبمر عباسمي و همادي    نوشتة علي« (اشعري ابوموسي انتخاب تا فزاري اربد به اعتراض
 در السملام  عليمه  علمي  مؤمنيناميرال نظامي فرماندها  عملكرد»(؛ مقالة 1392وكيلي )
اميس( نوشمتة    بمن  اشمعث  و اشمتر  مالمك : مموردي  صمفين )مقايسمه   پيكمار  سرنوشت

 هًْمعركم  فمي  الشمعري  الخطماب »(؛ مقالمة  1395بيرانونمد )  جهانبخش ثوااب و زينب
 ( و غيره.1418نوشتة عبدالمجيد زراا  )« تلاها الذي الطويا  هًْمواجه في و صفين

 ها متن سخنراني
 : بعد از شنيدن خبر كشته شدن عثمان1خطبه 

 عثمما   هًْخليفم  و الخطماب  بمن  عمر المؤمنين أمير هًْخليف أني علمتم اد الشام أهل يا»
(a*) مظلوما اتل و (b*) وليه أني تعلمو  اد و (c*) ممن  وَ - كتابمه  فمي  يقول ال و 
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 فمي  مما  تعلمموني  أ  أحمب  أنما  * و (d)33: 17 سُملْطاناا  لِوَليِِّهِ جعََلنْا فَقَدْ مَظْلُوماا اُتِلَ
 .(81: 1382مزاحم،  )ابن(*« e) عثما  اتل من أنفسكم

 سفير حضرت علي)ع( به شام« جرير»: بعد از رفتن 2خطبه 

 يتوامد  (*a) برهانما  للإيمما   الشمرائع  و أركانا للإسلام الدعائم جعل الذي ل الحمد»
 عبماده  ممن  الصمالحين  و الأنبيماء  حمل م ال جعلها التي (*b)هًْالمقدس الأرض في ابسه
(c*) الشام أهل هافأحل (d*) لهم رضيها و لها همرضي و (e*)  مكنمو   ممن  سمبق  لمما 

 حرماتمه  و  دينمه  عمن  المذابين  و بأمره القوام و خلفاءه مناصحتهم و طاعتهم من علمه
(f*) أعلامما  الخيمرات  سمبيل  فمي  و نظاما هًْالأم لهذه همجعل ثم (g*)   مبهم  ال يمرد 

 أممر  ممن  تشمعب  مما  على نستعين ال و (*i) المؤمنين هًْألف بهم يجمع و (*h) الناكثين
 و نائمنما  يواظو  أاوام على انصرنا اللهم (*j) القرب بعد تباعد و الالتئام بعد المسلمين
 نمرد  لمم  أنما  ال يعلم اد و (*k) سبيلنا هًْإخاف و دمائنا هًْهراا يريدو  و آمننا يخيفو 
 ممن  كسانا الحميد ال أ  غير (*L) زلقا نوطئهم لا و حجابا لهم نهتك لا و اباعق بهم

 حملهمم  الهمدى  عمر   و الندى سق  و الصدى جاوب ما طوعا ننزعه لن ثوبا هًْالكرام
 أنمي  علممتم  امد  الناس أيها (*n) عليهم نستعين فال (*m) الحسد و البوي خلافنا على
 (*p) عليكم عفا  بن عثما  هًْخليف أني و (*o) خطابال بن عمر المؤمنين أمير هًْخليف
 اتمل  امد  و (*r) عثمما   ولمي  أنمي  و (*q) ام   هًْخزايم  على منكم رجلا أام لم أني و

 الْقَتْلِ في يُسرِْ ْ فَلا سُلْطاناا لِوَليِِّهِ جعََلنْا فَقَدْ مَظْلُوماا اُتِلَ من وَ يقول ال و (*s) مظلوما
 اتممل فممي أنفسممكم ذات تعلممموني أ  أحممب أنمما (*وt) 33: 17 اامنَصُْممور كمما َ إِنَّممهُ
 (.32-31: 1382مزاحم،  (* )ابنU«)عثما 

 : سخنان معاويه نزد شرحبيل3خطبه 

 يمدعونا  ال عبمد  بن جرير إ  شرحبيل يا اال: ثم عليه أثنى و ال فحمد هًْيمعاو فتكلم
 حبسمت  اد و (*b) عفا  بن ما عث اتل أنه لا لو الناس خير علي و (*a) علي هًْبيع إلى
كرهموا   مما  أكمره  و رضوا ما أرضى الشام أهل من رجل أنا إنما و (*c) عليك  نفسي
(d47-46: 1382مزاحم،  (* )ابن.) 
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 نخيله در امام سپاهيان حضور شنيدن از بعد  شام مردم براى : خطبه معاويه4خطبه 

 امد  و(* a) علمي  فمي  تكمذبوني  كنمتم  اد الشام أهل يا: فقال الشام أهل معاويهًْ خطب
 النماس  ألب بقتله و أمر هو و (*c) غيره خليفتكم اتل ما ال و (*b) أمره لكم استبا 
 بلادكمم  ااصمدا  بهم خرج اد و (*d) أعوانه و أنصاره و جنده هم و اتلته آوى عليه و

 من أحق و (*f) عثما  ولي فأنا عثما  في ال ال الشام أهل يا (*e) لإبادتكم دياركم و
 المظلموم  خليفتكم فانصروا (*k) سلطانا المظلوم لولي ال جعل اد و (*g) بدمه طلب
(L*) بويا و ملما اتلوه تعلمو  ما القوم به  صنع فقد (m*) هًْالفئم  بقتمال  ال أممر  اد و 

 (.128-127: 1382مزاحم،  (* )ابنn) 9: 49 ال أَمْرِ  إِلى ءَ تَفِي حَتَّى هًْالباغي

 : خطبه معاويه براي مردم شام قبل از پيكار بزرگ و اصلي در صفين5ه خطب

 منظمر  كل  فوق ارتفع بطن و و مهر و علوه في دنا و دنوه في علا الذي ل الحمد: فقال
 يشماء  ما يفعل (* وb) يقدر فيوفر و (* فيفصلaيقضي ) باطنا و ماهرا و آخرا و أولا
(cإذا *) أمضاه أمرا أراد (dو *) اضماه  أممر  على عزم إذا (eلا *)  فيمما  أحمدا  يمؤامر 

 رَبِّ لِلَّمهِ  الْحَمْمدُ  (* وgَ)-23: 21 يُسْمئَلُو َ  هُممْ  وَ يَفعَْملُ  عَمَّما  يُسْمئَلُ  لا (* وf) يملك
 المقادير سااتنا أ  ال اضى فيما كا  (* ثمh) كرهنا و أحببنا ما على 182 :37 العْالَميِنَ
 بمنظر ال من (* فنحنjالعراق ) أهل بين و بيننا لف و *(iالأرض ) من البقعة هذه إلى
(kو *) 253: 2 يُرِيمدُ  مما  يَفعَْملُ  ال لكمِنَّ  وَ ااْتَتَلُموا  مَما  ال شماءَ  لَوْ وَ: سبحانه اال اد 
(L*) العراق أهل غدا تلقو  فإنما الشام أهل معاشر يا انظروا (n*) إحدى على فكونوا 

 فمأابلوا  عليكم بووا اوم اتال في ال عند ما طلبتم اوما ونواتك أ  إما (*o) أحوال ثلا 
 و خليفمتكم  بدم تطلبو  اوما تكونوا أ  إما (* وp) بيضتكم في نزلوا حتى بلادهم من
 (* فعليكمR) أبنائكم و نسائكم عن تذبو  اوما تكونوا أ  إما (* وq)   نبيكم صهر
 اَوْمنِما  بيَْنَ وَ بيَنْنَا يفتح أ  و النصر لكم و لنا ال (* أسألS) الجميل الصبر و ال بتقوى
 .(296: 1382مزاحم،  (* )ابنU) الفاتحين خير هو (* وT) 89: 7 بِالحَْقِّ

 توصيف
اولين سمطح از روش تحليمل  فتمما  انتقمادي فمركلا  اسمت كمه در آ         « توصيف»

جملات و هاي ماهري و ملموس متن همچو  واژ ا ،  هايي از جمله ويژ ي خُردلايه
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ها، نمودال    يرد. در اين منظومة  فتماني، متن خطبه ساختار متن مورد توجه ارار مي
 و معاويمه  علي، يارا  شام، اهالي عثما ، هاي اتل هاي  فتماني دال  اه ها يا  ره پوينت
 است.« اتل عثما »باشند كه محوريت با دال مركزي  مي ( )طالب أبي بن علي

 

اتمل  »دال يا عنصر اصلي در ايمن عرصمة  فتمماني بما مفماهيم       عنوا   اتل عثما  به
اتمل  »شده است. عبمارات    مشخ  3«عثما  في ال ال» 2،«اد اتل مظلوما» 1،«مظلوماا
كه چندين بار در ممتن ممورد اسمتفاده امرار  رفتمه، بما        5«اد اتل مظلوما» 4،«مظلوما

شمده   يمت عممل انجمام   حذ  نهاد و ارار  رفتن فعل در بخش نخست جمله، بمر اهم 
علاوه بر اينكه عمل را نادرسمت توصميف   « اتل»ايد مظلوم در كنار فعل  تأكيد دارد.

 يما » كشد. آرايه تكمرار در عبمارت   يك عمل وحشتنا  به تصوير مي كند، آ  را مي
بمراي  « ال»با دو بار به كار بمرد  واژة   6«عثما  ولي فأنا عثما  في ال ال الشام أهل

 كار برده شده است.  شتر بر روي مظلوم كشته شد  عثما  بهتأكيد بي
هما يما     ماه  دو ميما   مره   هاي متن در سطح توصميف، تقابمل دوبمه    از ديگر ويژ ي

آنهما   و مما   مروه  دو ايجماد  در معاويه هاي مركزي است؛ كه در راستاي سياست دال
( و همچنمين   )است؛ و به دو صورت تقابل دال اهمالي شمام بما دال يمارا  اممام علمي      

دهمد. مخاطبما  معاويمه بارهما بما        ( خود را نشما  ممي  )هاي معاويه و امام علي دال
مورد خطاب امرار  رفتنمد و    8«يا معاشر اهل شام»و  7«يا اهل شام»عباراتي همچو  

                                                           

   (.f)5خ  3 (.s)2خ  2 (.b)1خ  1
   (.f)5خ  6 (.s)2خ  5 (.b)1خ  4
  (.n)5خ  8 (.f)4(، خ a)4(، خ a)1خ  7
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محمل  » هايي همچو  شدند؛ سرزميني كه با عبارات يا دال به سرزميني خا  منسوب 
ارار ماه  » 3،«ارار ماه پيمامبرا   » 2،«سمرزمين مقمدس  » 1،«هاي الهي برافروختن شراره
و بمدين ترتيمب از ديگمر منماطق جهما        ؛شود برده مي از آ  نام  4«بند ا  صالح خدا
يابد. دال اصلي اهالي شام نيز به همراه مفاهيمي چمو    شود و برتري مي اسلام جدا مي

نمدة اممر خمدا و    اسمتوار نگهدار  5بردار و خيرخواه نسبت به خلفماي خمويش،   فرما 
 8هما،  نمونه نيكي 7مدار نظام امور امت، 6داشت دين خدا، آرام و ارار در راه  رامي بي

 11شمكنا ،  دور راننمدة پيمما    10اهل صلح، 9پوشانندة لباس عزت و كرم از سوي خدا،
و  13 ()خمواه خليفمه و دامماد پيمامبر     خمو   12ايجاد كنندة همبستگي ميا  مؤمنما ، 

بنمدي   كه بر مرد آ  مفصمل   14كنند؛ ندا  خويش حمايت مي روهي كه از ز  و فرز
 ( كمه بما مفماهيمي همچمو  سمركش،      )طالب بن أبي اند، در مقابل دال يارا  علي شده

] روهي  كمه   15حسود، مخالف ما،  روهي كه خواب راحت از خفتگا  ما ربوده،
] روهمي  كمه آهنم  ريخمتن خمو  مما را        16آسود ي بيدارا  ما را سملب كمرده،  

اومي كه بمر شمما    18] روهي  كه از پيمود  راه خود ما را هراسا  كردند، 17،كرده
ستم راندند و از شهرهاي خمود بمه ديمار شمما هجموم آوردنمد و در سمرايتا  فمرود         

  يرند. ارار مي بندي شده است، مفصل 20ااتلا  عثما  19اند، آمده
بمه  « أنما »و « أنمي »شمخ  مفمرد در دو االمب      كاربرد آشكار و مستتر ضمير اول

هماي    اه عنوا  يكي از  ره شود كه خود او به  صورت مكرر توس  معاويه باعث مي 
 ماه،   بندي شده بر رد اين  مره  هاي مفصل حساب آيد. در بررسي دال ها به  متن خطبه

 عمربن أميرالمؤمنينهًْخليف إنَّي»نكاتي چند حائز اهميت است. اصطلاحاتي همچو  
 دهندة  ا منش 23«عثما  وليّ أنَّي»و  22«ليكممع عفا  بن عثما  هًْخليف يمأنَّ» 21،«الخطاب

                                                           

   (.c)2خ  3 (.b)2خ  2 (.b)2خ  1
   (f)2خ  6 (f)2خ  5 (.c)2خ  4
   (n)2خ  9 (g)2خ  8 (g)2خ  7

   (i)2خ  12 (h)2خ  11 (L)2خ  10
   (K)2خ  15 (R)5خ  14 (q)5خ  13
   (K)2خ  18 (K)2خ  17 (K)2خ  16
   (.o)2(، خ a)1خ  21 (d)4خ  20 (p)5خ  19
  (.f)4(، خ r)2(، خ c)1خ  23 (.p)2خ  22
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 اهالي شام

 
 ع()طالب بن أبي ياران علي
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يا يمادآوري آ  بمراي بمزرگ     تلاش  وينده براي شناساند  جايگاه خود به مخاطب
 أامم  لمم  أنَّمي » هماي  جلوه داد  خود نزد اوست. معاويه همچنين با استفاده از  مزاره 

 ممن  رجل أنا إنَّما و»و نيز  2«الشام أهل من رجل أنا»و  1«ا  هًْخزاي على ممنك رجلاا
جايگماه خمود و مخاطمب را يكسما       3«كرهوا ما أكره و رضوا ما أرضى الشام أهل

است به آنچه آنها رضايت دهند و اكراه دارد از آنچمه   دهد. كسي كه راضي ارار مي
 امد  و»شود. عبمارت   نمي اائل آنها و خود ميا  تفاوتي ترتيب، بدين آنها اكراه دارند.

يكي از بزر ا  شام بمه كمار   « شرحبيل»كه معاويه در مقابل  4«عليك  نفسي حبست
 أ  أحمب  أنما  وَ»خود نيز تأييدي بر اين امر است. معاويه همچنين در  زارة  برد،  مي

ن طمور فعمال در ايم    از مخاطبا  خواسمت بمه   5«عثما  اتل من أنفسكم في ما تعلموني
به سه  شود كه او بدين ترتيب، مشاهده مي بحث شركت كنند و نظر خود را بگويند.

ترين  طريق خود را معرفي كرده است؛ اشاره به خويشاوندي با عثما  و اينكه شايسته
بمراي   بن عفا  كس براي  رفتن اصا  خو  اوست، بر زيدة عمربن خطاب و عثما 

شام است كمه در ممدت بميش از بيسمت سمال      و مردي از اهالي  استانداري شام بوده؛
بمن   نداشمته اسمت. علمي     استانداريش در شام مردم آنجا را هر مز بمه كمار زشمتي وا    

 ال و عفما   بمن  عثما  اتل أنه لا لو الناس خير علي»هايي همچو   طالب نيز با دال أبي
 و جنمده  همم  و اتلته آوى عليه و الناس ألب بقتله و أمر هو»، «غيره خليفتكم اتل ما

بمه تصموير    7«لإبمادتكم  ديماركم  و بلادكمم  ااصداا بهم خرج اد» و 6«أعوانه و أنصاره
كشيده شده است. شخصي كه ااتمل عثمما  اسمت و در پمي از بمين بمرد  شماميا  و        

  يرند. متواري كرد  آنهاست. بدين شكل اين دو در مقابل همديگر ارار مي

 تفسير
 ممتن  در آنچمه »از  اسمت  تركيبمي  از منبعمث  «تفاسير» كه است باور اين بر فركلا 
 مرحلمة  .(Fairclough, 1996: 141« )دارد وجمود  مفسمر  ذهمن  در آنچمه »و  «آممده 
 كنند ي او، تعيين ديد از .است بينامتني و هاي مواعيتي بافت بررسي دربردارندة تفسير

                                                           

   (.d)3خ  3 (.d)3خ  2 (.q)2خ  1
   (.d)4 خ 6 (.e)1خ  5 (.c)3خ  4
 .(e)4 خ 7
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. كنمد  ممي  را مشمخ    فتما  نو  مواعيت و است مواعيت به مواعيتي وابسته زمينه
 ،«در يمر در مماجرا   هماي  طمر  »، «مماجرا  چيسمتي » در ريشمه  نيمز  مواعيت بررسي

 ,Faircloughدارد ) «زبما   نقمش »و در نهايمت   «ماجرا در در ير افراد ميا  رواب »

هماي   فمرض  پميش  و مشمتر   هماي  زمينمه  به بينامتنيت بررسي (. در146-149 :1996
شمود   نگريسمته ممي   تماريخي  دريچة از متن ديگر، سخن به  ردد. مي مشاركا  توجه

(Fairclough, 1996: 152  با توجه به سخنا  فوق، در اين پژوهش در سطح تفسمير .)
علاوه بر توضيح در مورد شراي  ايجاد متن، بافت متن، زما  و مكما  توليمد ممتن و    

شود به چگونگي اسمتفادة معاويمه از بافمت بينمامتني ارآنمي       مشاركا  متن، تلاش مي
 هاي خود پرداخته شود.   مردم شام با سياستبراي همراه كرد

 بافت موقعيتي
ق. و ابل و هنگام واو  نبرد صمفين ايمراد   36ها به لحاظ زماني در سال  متن سخنراني
كه عثما  سومين خليفه مسلمانا  به دست معترضا  و به دليل انجام   شدند؛ هنگامي

ن سيره خلفاي ابل از خود  ( و همچني)سيره پيامبر اادامات مخالف با اصول اسلام،
ممرگ عثمما     .(2/593 : 1988خلمدو ،   ؛ ابمن 4/365: 1967طبري، ) شده بود كشته 

موجبات انتخاب جانشين او را فراهم آورد. در اين هنگام بيشتر صحابه و مسملمانا   
 ؛3/22 : 1990سمعد،   ابمن ) عنوا  خليفه بيعمت كردنمد   طالب به  بن أبي معترض با علي

(، اما طولي نكشيد كه  روهي از آنهما بمه سمركرد ي    2/434: 1991ي، اعثم كوف ابن
 ( عليه خليفة )طلحه و زبير بيعت خود را شكستند و به همراه عايشه همسر پيامبر

مسمكويه رازي،  )  يري نبمرد جممل شمد    وات شورش كردند؛ امري كه موجب شكل
مقابل يكديگر امرار  (. نبردي كه در آ  براي نخستين بار مسلمانا  در 1/468 : 1379

 طالب بود. مقار  با ايمن وامايع، معاويمه    بن أبي  رفتند و پيروزي اين نبرد با سپاه علي
سمفيا  در صمدر    او در زما  ابوبكر به هممراه بمرادرش يزيمدبن أبمي     .بود شام حاكم

آنجما   ولايمت  و سپاهي به فتح شام فرستاده شد. يزيد از سوي ابموبكر بمه حكمرانمي   
پمس از ممرگ ابموبكر و جانشميني عممربن       (.2/133  تما :  يعقوبى، ]بي ) شد بر زيده

 اطمرا   نمواحي  و فلسطين كرد و ابقا دمشق حكمراني در را خطاب، خليفة جديد او
 جماي  معاويمه  برادرش و در ذشت ق.18 سال يزيد در. افزود وي المرو بر را نيز آ 
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 در را معاويمه  نيمز  عثمما   عممر،  مرگ پس از .(3/367: 1967طبري، )  رفت را او
 .(4/289: 1967طبري، ) كرد ابقا خود جاي

 بمه  را عبماس  بمن  عبدال تا شد آ  بر رسيد، خلافت به طالب بن أبي علي كه زماني
 كمرد   آ ماه  نوشت و ضمن معاويه به اي نامه طالب بن أبي علي. بفرستد شام حكومت

 مشمورت  روي از اكنو  اام كشتند، را عثما  او مشورت بدو  مردم كه اين امر از او
بيايد،  مدينه به شام با اشرا  همراه خواست او از اند، كرده انتخاب خلافت به را او
شمد   جممل هممراه   نبرد مسئلة آغاز با معاويه مخالفت معاويه نپذيرفت. ماجراي اما
طالب  بن أبي پس از فراغت علي. داشت مشوول خود به مدتي براي را خليفه وات كه

 او امما  ل، وي بار ديگر از معاويه خواست از حكومت شام كناره بگيرد،از نبرد جم
و بمه بهانمة    -( )پيمامبر  همسمر  عنوا  به -عايشه  و زبير طلحه، شورش به استناد با

آوري سپاه توس   از اين امر سرباز زد؛ كه موجب جمع عثما  اتل در ) ( علي دخالت
هماي   يمن زمما  معاويمه بمه بهانمه     طالب و حركت به سمت شام شمد. در ا  بن أبي علي

سخنراني پنجم در منطقة صفين و بين سپاهيا  شمام  -مختلف و عمدتاا در شهر دمشق 
در حضور ساكنا  اين منطقه به سخنراني پرداخمت و ممردم را بمه بسميج      -ايراد شد

عنوا  حاكم سرزمين شام از سوي  عليه سپاه كوفه فرا خواند. بدين ترتيب، معاويه به 
را  حاكم عزل شده توس  خليفه وات و سماكنا  سمرزمين شمام    فة نخست وسه خلي
هما معرفمي كمرد. بافمت      هاي در ير در ايمن سمخنراني   توا  مشاركا  متن يا طر  مي

هما، اسمتفاده از برخمي     توجه و اابل ذكر ديگر هنگام ايمن سمخنراني   مواعيتي جالب 
: 1368 ثمما  )دينموري،  هاست. وسايلي همچو  پيراهن خونين ع سازي وسايل و صحنه

 نائلمه  شمدة  اطع هاي ( و انگشت4/444 : 1967؛ طبري، 1/103: 1990؛ دينوري، 142
كمه  روهمي از    ( كه بنا به اذعا  منابع درحمالي 3/277 : 1965اثير،  عثما  )ابن همسر

  رفتند. ها مورد استفاده ارار مي كردند، در صحنة سخنراني افراد اطرا  آ   ريه مي

 متنيبافت بينا
هما،   هاي مهم و مشتر  ميما  مشماركا  ايمن سمخنراني     فرض ها و پيش يكي از زمينه

بنابراين شاهديم كه معاويه براي صحه  دين اسلام و ارآ  است؛ معاويه و اهالي شام،
به صورت مكرر معاويه آيمات امرآ  اسمتفاده كمرده       ذاشتن بر درستي سخنا  خود
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رة الإسراء و استناد به آ  بمراي نشما  داد  سمند    سو 33است. استفادة بينامتني از آية 
 «ال يقول»بار با ذكر عبارت  درستي سخنا  خود، يكي از اين موارد است. معاويه دو

 شده است. متن آيه از سه  زاره تشكيل  1به اين آيه اشاره كرده است.
بِالحَْقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفسَْ تَقْتُلُوا وَلَا «كمرده  حمرام  خداونمد  كمه  را نفسى و 
 ؛«مكشيد حق به جز است
ْسُلْطَاناا لِوَليِِّهِ جعََلنَْا فَقَدْ مَظْلُومًا اُتِلَ وَمَن «بمه  شمود  كشمته  مظلموم  كمس  همر  و 

 ؛«ايم داده ادرتى وى سرپرست
منَْصُورًا كَا َ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِي يُسرِْ ْ فَلَا «زيمرا  كند روي يادهز اتل در نبايد  او] پس 
 «.است شده يارى  شر  طر  از] او

توا  فهميمد كمه او تكيمه و تأكيمد      با توجه به شكل استفادة معاويه از اين آيه مي
كلام را بر  زارة دوم آيه  ذاشته و سعي كرده بود توجه مردم را بدا  جلمب كنمد؛   

 مزاره سموم    و در خطبمه اول نيمز   عمد حذ  شده  زيرا هر دو بار  زارة نخست به
حذ  شده و فق  اسمت مياني آيه را بيا  كرده است. بمدين شمكل، معاويمه توجمه     

شمده يما    حمق كشمته    مخاطب را در تفكر به اين اسمت از آيه و اينكه آيا عثما  بمه 
 دارد. ناحق، باز مي

 عَمَّما  يُسْمألَُ  لاسورة الأنبيماء   23معاويه همچنين در پنجمين خطبة خود از آيات 
 آنا   لى] و ندارد راه و چرا چو   دهد مي انجام  خدا] آنچه در :يُسْأَلُو َ وَهُمْ لُيَفعَْ
 و :العَْمالَميِنَ  رَبِّ لِلَّمهِ  وَ الْحَمْمدُ سمورة صمافات    182شدو  خواهند سؤال  انسانها]=

 أحببنما  ما على» با اضافه كرد  اين عبارت« هاست جها  پرورد ار خدا ويژه ستايش
 2،«يقمدر فيوفمر   و يقضي فيفصل»ستفاده كرده و در كنار آنها عباراتي نظير ا« كرهنا و
 يمؤامر  لا»و  5«اضماه  أمر على عزم إذا و» 4،«أمضاه أمرا أراد إذا» 3،«يشاء ما يفعل و»

را به كار  رفتمه و انجمام هممة اممور را بمه خواسمت خداونمد         6«يملك فيما أحدا
 همذه  إلمى  المقمادير  سااتنا أ  ال اضى مافي كا  ثم»مربوط دانسته است. طي عبارات 

حضور  9«بمنظر ال من فنحن»و  8«العراق أهل بين و بيننا لف و» 7،«الأرض من هًْالبقع
                                                           

   (.c)5خ  3 (.a)5خ  2 (.t)2(؛ خ d)1خ  1
   (.f)5خ  6 (.e)5خ  5 (.d)5خ  4
   (.k)5خ  9 (.j)5خ  8 (.i)5خ  7
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هماي خداونمد معرفمي     در منطقة صفين و رويارويي با سپاه عراايا  را جزو خواسمت 
 كس را ياراي مقاومت در برابر آنها نيست. كرده كه هيچ

 به آيمه  بِالحَْقِّ اَوْمنِا بيَْنَ وَ بيَنْنَا يفتحطبة پنجم با آورد  عبارت او همچنين در خ
سورة اعرا  اشاره كرده است. اين بخش از آيه كه معاويه بمه آ  اسمتناد كمرده،     89

معاويه بما اسمتفاده از ايمن آيمه      1اسمتي از سخنا  شعيب در مقابل اوم خويش است.
مانند اوم شمعيب    طالب و يارا  او را به بن أبي خود و يارانش را مصداق شعيب و علي

 كند. كه اصد بيرو  راند  آنها از ديارشا  را داشتند، توصيف مي
عنوا  متن بينامتني، در خطبة چهارم هنگام   استفادة ديگر معاويه از آيات ارآ  به

شنيد  خبر حضور سپاهيا  حضرت علي) ( در نخيله است. او مردم را جمع كرده و 
سمورة حجمرات    9او در مقابل مخاطبا  به آيه  اي آنها به ايراد سخنراني پرداخت.بر
ال أَمْرِ  إِلى ءَ تَفِي حَتَّى هًْالباغي هًْالفئ بقتال ال أمر اد و     اشاره كمرد و بما اسمتفاده از

روي  اين آيه اوضا  جامعه را به شكلي نشا  داد كه در آ  دو  روه از مؤمنا  روبمه 
كند و در اين  درازي مي و دست تعدي ديگر  روه بر  روه يك كه اند ايستاده يكديگر

بين مطابق آيات الهي وميفة ديگر مؤمنا  و مسلمانا  )معاويه + شاميا ( جنگيد  با 
، بر اينكه اعمال «ال أمر اد و»است. او همچنين با استفاده از عبارت   ر  روه تعدي

ر و دستورات خداوند اسمت، تأكيمد كمرده اسمت.     و سخنا  او به منظور اجراي اوام
وَ شده است. اسمت نخست  هايي از اين آيه حذ   كه در اين سخنراني بخش درحالي

 بماهم  مؤمنما   از طايفمه  دو : ا مر بيَنَْهُمَما  فَأصَْملِحُوا  ااْتَتَلُموا  الْمُؤْمنِيِنَ مِنَ طَائِفَتَا ِ إِ ْ
اهميت تلاش براي ايجماد صملح ميما  دو     كه به« دهيد اصلا  آ  دو را ميا  بجنگند

 وأَاَْسِمطُوا  بِالْعَدلِْ بيَنَْهُمَا فَأصَْلِحُوا فَاءَتْ فَإِ ْ روه متخاصم پرداخته و اسمت انتهايي 
 و دهيمد  سمازش  داد رانمه  را ها آ  ميا  باز شت ا ر : پسالْمُقْسِطيِنَ يحُِبُّ اللَّهَ إِ َّ

كه بر انجام داوري عادلانه بمين دو   «دارد مي تدوس را داد را  خدا كه كنيد عدالت
 روه تأكيد كرده است. بدين ترتيب، در خطبة چهمارم شماميا  در جايگماه مجمري     

                                                           

از شهر خودمان  ،اند تو و كسانى را كه با تو ايمان  ورده ،زماني كه قوم او در مقابلش تكبر ورزيدند و گفتند اى شعيب 1
 نكاه خادا ماا را از  ن     از گفت  يا هرچند كراهت داشته باشيم. اگر بعاد  ،بيرون خواهيم كرد يا به كيش ما برگرديد

و ماا را سازاوار نيسات كاه باه  ن       يام ا در حقيقت به خادا درو  بساته   ،]باز[ به كيش شما برگرديم ،نجات بخشيده
بار خادا توكال     .نظر دانش بر هر چيزى احاطه دارد مگر  نكه خدا پروردگار ما بخواهد ]كه[ پروردگار ما از ؛بازگرديم

 .(89-88 يه  ،اعراف ۀى كن كه تو بهترين داورانى )سورحق داور ميان ما و قوم ما به !بار پروردگارا يم.ا كرده
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احكام خداوند براي نجات جها  اسلام و سر جا نشاند   روه ياغي ارار  رفتنمد؛ و  
د اند كه مورد تجاوز امرار  رفتنمد و تجماوز راني اصم     پنجم آنها  روهي در خطبة

 شا  برانند؛ پس بايد پايداري و مقاومت كنند. دارند آنها را از خانه و كاشانه

 تبيين
  فتمما   يمك  كمه  است آ  هد  از تبيين. است «تبيين» ام سوم در روش فركلا  

 تصموير  بمه  اجتمماعي  كمردار  يما  عمل يك و اجتماعي فرايند از يك بخشي مثابه به 
 ساختارهاي توس  ها  فتما  چگونه كه رددا آ  از حكايت اين تصوير. شود كشيده

 بر توانند مي حفظ( يا تويير از )اعم بازتوليدي تأثيرات چه و شوند مي اجتماعي معين
ايمن مرحلمه در مقايسمه بما دو     . (Fairclough, 1996: 163) بگذارنمد  اين سماختارها 

توليمد ممتن    تر ارار دارد؛ زيرا زواياي كاملاا پنها  علت اي ژر  مرحله ابل در مرتبه
 سازد. را نمايا  مي

 فتني است ابل از پرداختن بمه ايمن مهمم، نيماز بمه ارائمة تعريفمي از ايمدئولوژي         
اند كه اعضما در   ها تعريف هويت  روهي رسد. دروااع، ايدئولوژي ضروري به نظر مي
كنند تا اعمال خمود را نسمبت    و اين امكا  را براي اعضا ميسر مي آنها اشترا  دارند

. آنهما در خمدمت حمل    (127 :1387دايمك،   و )ها هماهن  سمازند   اير  روهبه س
اند. واتمي اعضماي يمك  مروه      هاي اجتماعي مسئلة هماهنگي اعمال افراد عضو  روه
طمور كلمي در شمراي  مشمابه رفتمار مشمابه        ايدئولوژي مشتركي داشته باشند، آنها به

بنمابراين   ري كننمد. تواننمد در انجمام وممايف مشمتر  همكما      خواهند داشت و ممي 
آميمز  مروه كممك     ايدئولوژي به انسجام  روهمي، همبسمتگي و بازتوليمد موفقيمت    

كه عدم وجود  خصو  در شراي  تهديد و راابت و به هنگامي  كند. اين مسئله به مي
تواند باعث از دست رفتن ادرت، نابودي يا شكسمت شمود،    هماهنگي و همبستگي مي

 .(126 همو، هما ،)حائز اهميت است 
هاي مطمر  در دورة زمماني    ترين ايدئولوژي عنوا  عمده  توا  به دين و سنت را مي

 يمافتن،  جريما   معنماي  به اصل در «سنن» ريشة از سنَّت مورد بحث معرفي كرد. واژة
-3/60: 1404زكريما،   ابمن ) اسمت  ساد ي و سهولت به عمل داد  انجام و شد  روا 
 باور است از ( و عبارت3/342 : 1371ارشي، ) طريقه و رويه معناي به لوت در (.61
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 و داراي شمود  ممي  منتقمل  ديگر نسل به نسلي از جامعه يا  روه يك در كه رفتاري يا
ايمن اصمطلا     . ردد برمي  ذشته به آ  ريشة و است اي ويژه اهميت يا نمادين معناي

اعمراب   ميما    ()در اين پژوهش به معناي سنن و باورهايي است كه ابل از پيمامبر 
 دهندة نو  مناسبات اجتماعي آنها بوده است. رواج داشته و شكل
ذكر  آ  براي بسياري معاني لوت كتب و معاجم در كه است عربى اي دين نيز واژه

 روش، طريقه، سيرت، مذهب، ملَّت، كيش، آيين، معاني مختلف چو  به و است شده
 حكمرانمي،  مُلمك،  ،محاسمبه  حسماب،  خداشناسمي،  پرهيزكاري، كار، حال، عادت،

 دادرسمي،  اضما،  كشمورداري،  حكوممت،  فرماندهي، داري، زمام سلطنت، فرمانروايي،
 در .اسمت  كمار رفتمه   بمه   حسماب  روز كارسمازي و  نگريسمتن،  را كاري پايا  تدبير،

 و طاعمت  شمريعت،  اانو ، حساب، جزا، نظير زيادي  معاني به نيز ارآني كاربردهاي
ارشمي،  ) است آمده خداپرستي و توحيد رويه، و روش م،اسلا انقياد، و تسليم بند ي،
 يما  برناممه  يك از برداري فرما  و به معناي خضو  . در اصطلا  نيز(2/380 :1371
 شمد   تسمليم  و بمود   مجبور محكوميت، تعبّد، اطاعت، معاني و است معيّن مقررات

 :1368مصمطفوي،  ) دهمد  مجمازات را ممي   و امانو   حكمم،  يما  فرمما   يك مقابل در
اصطلا  فوق در اين پژوهش به معناي اواعد و دستوراتي است كمه بمه نمام    . (3/289

دهندة نمو  مناسمبات     ( در ميا  مردم منتشر شد تا شكل)دين اسلام و توس  پيامبر
شده در مورد دو واژة دين و سنت،  اجتماعي ميا  آنها باشد. با توجه به تعاريف  فته

هما   بال شكل داد  مناسمبات اجتمماعي ميما  انسما     به دن توا   فت هر دوي آنها مي
 توا  از آ  تعبير به ايدئولوژي كرد. باشند؛ امري كه مي مي

هايشا  در تعيين نو  و شمكل مناسمبات ميما  افمراد،      سنت و دين علاوه بر تفاوت
هايي نيز دارند. اسلام در مقابل هر آنچه از طريق سنت به اعراب رسيده بود،  شباهت

صورت كامل كنار  ذاشمت، برخمي    كلي را در پيش  رفت. برخي را به سه سياست 
 رفت و آنهما   و نسبت به برخي ديگر از سنن، رويكرد اصلاحي در پيش  را پذيرفت

مبتني بر اشتراكات دو عامل سنت و دين  را اصلا  كرد. بدين ترتيب، ايدئولوژي سوم
عبيمر كمرد؛ يعنمي يمك سمري      توا  به ايدئولوژي بينابيني ت كه از آ  مي شكل  رفت

ابول بودنمد،   اواعد يا سنن كه در مجمو ، هم در سنت و هم در دين مشتر  و اابل 
 هايي داشتند. اما  اهي در جزئيات با هم تفاوت
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كمار بمرده شمده     هماي بمه    ژوهش به معرفي و بررسي ايدئولوژيدر اين اسمت از پ
شام در مقابمل خليفمة وامت و    توس  معاويه براي اعمال ادرت و كنترل رفتار مردم 

سپاه كوفه در جريا  نبرد صفين پرداخته شمده اسمت؛ و اينكمه او بمراي رسميد  بمه       
مقاصدش از كدام ايدئولوژي بيشترين بهره را برده اسمت. بمدين منظمور ممتن تممامي      

تموا  آنهما را    مورد بررسي ارار  رفت كه مي  زاره است، 61ها كه در االب  خطبه
هماي مربموط بمه      مزاره  هاي مربوط به اصا  يا ثأر؛ داد؛  زارهدر شش دسته جاي 

 سمرزمين هماي مربموط بمه      يري؛  مزاره  تصميم در مخاطب داد  دخالت و مشورت
 ؛بالا بمرد  جايگماه مخاطمب يما اممت     هايي براي   زاره محل سكونت و اهميت آ ؛

ربموط بمه   همايي م  ؛  زارهز  و فرزند ،حفظ امنيت، جا ، مالهايي به منظور   زاره
  يرد. ها جاي نمي يك از اين  روه هايي كه در هيچ جبر رايي؛ و  زاره

 هاي معاويه در مقابل مردم شام در جريان نبرد صفين هاي خطبه سنجي گزاره . فراواني1 جدول

 درصد تعداد آدرس جملات نو 
 ؛ (t)2 خ ؛(s)2خ (؛r)2خ ؛(d) 1خ ؛(c) 1خ ؛(b)1خ (ثأر) اصا 

 ؛ (k)4خ ؛(g)4خ ؛(f)4خ ؛(d)4خ ؛(c)4خ ؛(b)3خ
 (q)5خ ؛(n)4خ ؛(m)4خ ؛(L)4خ

16 22/26 

 دخالت و مشورت
 در مخاطب داد 
  يري تصميم

 3 (c)3خ ؛(U)2خ ؛(e)1خ
 

91/4 

 سكونت محل سرزمين
 آ  اهميت و

 6 (m)2خ ؛(f)2خ ؛(e)2خ ؛(d)2خ ؛(c)2خ ؛(b)2خ
 

83/9 

بالا برد  جايگاه 
 مخاطب يا امت 

 ؛(i)2خ ؛(h)2خ  ؛(g)2خ ؛(p)2خ ؛(o)2خ ؛(a)1خ
 (d)3خ ؛(q)2خ ؛(j)2خ

9 
 

75/14 

 جا ، امنيت، حفظ
 فرزند و ز  مال،

 ؛(p)5خ ؛(e)4خ ؛(b)4خ ؛(a)4خ ؛(L)2خ ؛(k)2خ
 (R)5خ

7 
 

47/11 

 ؛(f)5خ ؛(e)5خ ؛(d)5خ ؛(c)5خ ؛(b)5خ ؛(a)5خ  راييجبر
 ؛(L)5خ ؛(k)5خ ؛(j)5خ ؛(i)5خ ؛(h)5خ ؛(g)5خ
 .(n)5خ

13 
 

31/21 

 در كه هايي  زاره
 اين از يك هيچ
  يرد نمي جاي ها  روه

 ؛(T)5خ ؛(S)5خ ؛(o)5خ ؛(a)3خ ؛(n)2خ ؛(a)2خ
 .(U)5خ

7 
 

47/11 
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 هاي معاويه در مقابل مردم شام در جريان نبرد صفين هاي خطبه سنجي گزاره نمودار فراواني

د  عثمما  و  هاي مرتب  بما كشمته شم    دهد  زاره كه جدول فوق نشا  مي همچنا 
و به لحاظ   ها را به خود اختصا  داده خواهي او، بيشترين درصد فراواني  زاره خو 

توا  آ   اي كه مي هاي معاويه وجود دارد؛ به  ونه ميزا  پراكند ي، در تمامي خطبه
خواهي فرد مقتمول از   ها معرفي كرد. اصل بحث خو  را عامل مهم انسجام بين خطبه

امما ايمن    شده اسمت،  هم در سنت و هم در دين امري پذيرفته  جمله مباحثي است كه
همايي بما يكمديگر دارنممد.     دو در ممورد نحموة اجمراي ايممن ااعمده يما رسمم، تفمماوت      

 ايمن  آممد. براسماس   در ايدئولوژي سنت از طريق سنت ثأر به اجرا درمي خواهي خو 
 افمراد  كشمت، تممام   مي را ديگر ابيله از ابيله مردي افراد از يكي كه ااعده، هنگامي 

(، اما 326: 1380بودند )سالم،  ابيلة ااتل از انتقام و خواهي خو  به ملزم مقتول ابيلة
 پمردازد. اصما  اصمطلاحي    در ايدئولوژي ديني اانو  اصا  است كه به اين امر ممي 

كمه  ( 364: 1405جمى،   با جرم است )العمه  مجرم متناسب مجازات معناي به و فقهي
. 2شده باشمند؛   ناحق كشته  . اصا  براي كساني است كه به 1د؛ چند اصل اساسي دار
تنها فمرد خماطي بايمد ممورد تعمدي       .3اندازة جرم باشد و نه بيشتر؛  مجازات بايد به 

و غيمره. البتمه بما     1. اصا  برعهدة خانواده يا اوليماي دم مقتمول اسمت؛   4 ارار  يرد؛
ويه و همچنين طريقمة اسمتفادة او   كاربرده شده توس  معا  هاي به توجه به نو   زاره

تموا   فمت    كه در اسمت تحليمل بمه آ  پرداختمه شمد، ممي      سوره إسراء 33از آيه 
بموده، بمه دنبمال اجمرا      خواهي عثما  كه محور سخنانش نيمز  معاويه در جريا  خو 

همايي    فمت، امما بحمث    او از اصا  ممي  كرد  سنت ثأر در االب اصا  بوده است.
و اينكمه او بمه لحماظ ايمدئولوژي دينمي       شمته شمد  عثمما    حق يما نماحق ك   چو  به

                                                           

 سراء.إ ۀسور 33 ؛بقره ۀسور 194 ؛نحل ۀسور 126شوري؛  ۀسور 42و  41:  يات . بهر.ك 1
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كشاند و بمدين شمكل    خواه عثما  باشد را به حاشيه مي توانست سرپرست و خو  نمي
 برد. از يك ايدئولوژي بينابيني بهره مي

پرتكمرار در سمخنا     هماي  هايي با محوريت جبر رايي، دومين  روه  زاره  زاره
شود و در خطبمة پمنجم    ها حس مي ر متن سخنرانيمعاويه است؛ مبحثي كه در سرتاس

رسد. ابل از مهور اسلام انديشة جبر رايي در ميا  اعراب وجود داشمت؛   به اوج مي
 جبمر  بمه  مشمركا   عقيمده  از 2سمورة انعمام   148و  1سورة اعمرا  28 كه آيات چنا 

 از و توجيمه  عقيمده  ايمن  بما  را خمود  افعال اند كوشيده مي آنا  اينكه دارند و حكايت
 ( و در دورا  اسلامي نيز مباحث مربوط )كنند. پس از پيامبر مسئوليت سلب خود

به جبر و اختيار همچنا  در ميا  مسملمانا  وجمود داشمت و همر يمك طرفمداراني       
حسماب   هاي بينمابيني بمه    توا  جزو ايدئولوژي ها را نيز مي داشت. اين  روه از  زاره

اعتقاد به هر يك از آنها، هم در سنت و هم  آورد؛ مباحثي كه بحث در مورد آنها و
 در دين وجود داشته است.

كه هم در سنت و هم در ديمن   وجود امنيت يكي از نيازهاي اساسي نو  بشر است
اي دارد. حفظ امنيت مردم ابيله در نظام سنتي اعمراب از وممايف مهمم     جايگاه ويژه

 هدة حاكم مسلمانا  ارار  رفت.از مهور اسلام نيز اين مهم برع  رئيس ابيله بود. پس
همچنين مباحثي چو  مشورت و توجه به مخاطب يا امت، هم در ايدئولوژي مبتنمي  

شمده اسمت.     بر سنت و هم در ايدئولوژي مبتني بر دين حائز اهميت بموده و پذيرفتمه  
همايي   اي و همچنمين وجمود جايگماه    در نظام ابيله« حل و عقد»اي به نام  وجود طبقه
ت، ماننمد دارالنمدوه در مكمه و سمقيفه در مدينمه نشمانگر اهميمت اممر         براي مشور
سمورة شموري و روايمات     38سورة آل عممرا  و   159است. آيات  سنت مشورت در
دهنمدة     ( از مسملمانا ، نشما   )خمواهي پيمامبر   شمار مبتني بمر مشمورت   تاريخي بي

اي ذيمل   زارههماي  م   اهميت اين مبحث در ايدئولوژي ديني است. بدين ترتيب،  مروه 
 در مخاطمب  داد  دخالمت  و فرزند، مشمورت  و ز  مال، جا ، امنيت، عناوينِ حفظ

                                                           

1 َقالوا وَجدَ نا علَيَها  بائنَا وَاللّهُ أَمَرَ بِها... ه ًْفاحِشَاِذا فَعلَوا  و (پدران خود را گفتند ما  دادند مي چون كار زشتي انجام مي

 (.ايم و خداوند ما را به  ن فرمان داده است بر  ن يافته

2 َءٍ... سيَقُولُ الذَّينَ اَشْرَكوا لَوشاءَ اللّهُ ما اَشْرَكنا وَلا  باؤنا وَلاحَرَّم نامِنْ شي ( گويناد اگار خادا     مشاركان ماي   يزود  باه

 (.كرديم حرام نمي  ورديم و چيزي را خواسته بود نه ما و نه پدران ما شرك نمي
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تموا  در ذيمل ايمدئولوژي     اممت را ممي   يما  مخاطمب  جايگاه برد   يري و بالا تصميم
 بينابيني جاي داد.

همچنين علااه به محل زند ي هم در سنت و هم در دين امري پسمنديده و ممورد   
رسيد  به هدفش كمه همانما ايجماد وحمدت و      از اين حس برايمعاويه  1ابول است.

كرد  هماهنگي ميا  مردم شام در مقابل حكومت وات بود، بهره  رفت. او تلاش مي
نقطة اشترا  ميا  همة اعضاي جامعه را پيدا و آ  را برجسته كنمد و بمدين طريمق    

ترا  ميما  ممردم   تر نقاط اش ها و تضادهاي ميا  آنا  و از آ  مهم اختلافات، تفاوت
از وابسمتگي   شام و سپاه كوفه را به حاشيه براند. معاويه براي رسيد  به اين مقصود،

خممارج از  همممة مخاطبممانش بممه سممرزمين شممام كمممك  رفممت. تمممام مخاطبمما  او 
هاي جنسيتي، سني، مذهبي، علايق سياسي، وابستگي به ابيلمة خما  و غيمره،     تفاوت

ديگر، اين ويژ ي باعث تفماوت آنهما بما سمپاهيا      ساكن سرزمين شام بودند. از سوي 
اي با كوفيما  پيونمد    ابيله هاي خوني و كوفه بود. مردم شام به لحاظ ديني و وابستگي

 روه مسلما  بودند، اما در جريا  نبرد صفين  اهي پمدر و پسمر در    داشتند و هر دو
 (.443-442: 1382مزاحم،  ابن)  رفتند مقابل يكديگر ارار مي

آيد، در بخش تبيين اين پژوهش كه به منظور كشمف   كه از مطالب فوق برمي  چنا
شده است، اين نتيجه به دست  شده توس  معاويه طراحي   ايدئولوژي استفاده و معرفي

آمد كه معاويه براي رسيد  به مقصود خود، از راهكارهاي بر رفتمه از ايمدئولوژي   
 برد. هم مورد تأييد دين است، بهره مي در مجمو  هم مورد تأييد سنت و بينابيني كه

 گيري نتيجه
 و هماي معاويمه بمر ايجماد وحمدت      اين پژوهش با هد  نشا  داد  تمأثير سمخنراني  

صفين، با استفاده از رويكرد نورمن فركلا   خلال نبرد در شام ميا  مردم هماهنگي
توصيف، ها در سه سطحِ  به روش تحليل  فتما  انتقادي صورت  رفت. متن سخنراني

دهنمدة   تفسير و تبيين مورد بررسي ارار  رفت. بررسي متن در سمطح توصميف نشما    
 علمي،  يمارا   شمام،  اهمالي   فتمماني  هماي   اه  ره يا ها پوينت استفاده معاويه از نودال

                                                           

موساويان   براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: اميرمحمد ميار جليلاي، كماال صاحرائي اردكااني و حمياده الساادات        1
 (.34–7، صص5، ش2، سپژوهشي كتاب قيم -فصلنامه علمي، «دوستي از ديدگاه قر ن و روايات وطن»(، 1391)

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
00

.1
3.

50
.4

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
2-

09
 ]

 

                            21 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1400.13.50.4.1
http://journal.pte.ac.ir/article-1-820-fa.html


 1400/ پاييز 50، سال سيزدهم/ شمارة مطالعات تاريخ اسلا  86

  مروه  دو و ايجماد  «عثما  اتل» محوري با مركزيت دال(  )ابيطالب بن علي و معاويه
 يمارا   دال بما  شمام  اهالي دال تقابل صورت دو به  اين داد  ارار هم مقابل و آنها و ما
در سمطح تفسمير نيمز     .اسمت (  )علمي  اممام  و معاويه هاي دال همچنين و(  )علي امام

شراي  توليد متن در ذيل عنوا  بافت مواعيتي متن بيا  شد و به شراي  توليد ممتن از  
تفاده پرداختمه شمد. در   نظر زماني، مكاني، مشاركا  متن، وسمايل و ابمزار ممورد اسم    

تمرين   عنموا  مهمم   شمده توسم  معاويمه، بمه      اسمت بينامتنيت آيمات امرآ  اسمتفاده    
اشتراكات ذهني مشاركا  متن مورد توجه ارار  رفت و مشمخ  شمد كمه معاويمه     
چگونه اين آيات را براي رسيد  به اهدا  خود به كار  رفته است. بخش تبيين اين 

شده توس  معاويه طراحمي    ايدئولوژي استفاده معرفيپژوهش نيز به منظور كشف و 
هاي معاويه پرداخته اسمت. نتمايج حاصمل از ايمن      هاي خطبه شده و به بررسي  زاره 

بررسي نشا  داد كه معاويه براي رسيد  به مقصود خود از راهكارهماي بر رفتمه از   
د ديمن  ايدئولوژي بينابيني كه در مجمو  همم ممورد تأييمد سمنت و همم ممورد تأييم       

 باشند، بهره  رفته است. مي

 منابع و مآخذ
 -صمادر  دار ، بيمروت: 3، جالتاريخ في الكامل (،1965) الكرم أبى بن على أبوالحسن عزالدين اثير، ابن –

 بيروت. دار
 دار الأضواء. ، بيروت:2ج شيرى، على تحقيق ،الفتو  كتاب(، 1991) اعثم كوفي، ابومحمد احمد ابن –
 ممن  و البربمر  و العمرب  تماريخ  فى الخبر و المبتدأ ديوا (، 1988بن محمد ) نخلدو ، عبدالرحم ابن –

 .هًْالثاني ط. الفكر، دار ، بيروت:2ج ،هًْشحاد خليل تحقيق ،الأكبر الشأ  ذوى من عاصرهم
 عبدالسملام  ضمب   و تحقيمق  ،هًْاللَّوم  مقماييس  معجم (،1404فارس ) احمدبن الحسين أبي زكريا، ابن –

 . الاسلامي الاعلام م: مكتب، ا3ج هارو ، محمد
 الكتمب  دار ، بيمروت: 3ج عطما،  عبدالقادر محمد تحقيق ،الكبرى الطبقات (،1990سعد، محمد ) ابن –

 .هًْالعلمي
 هًْالمؤسسم  :هًْالقاهر هارو ، محمد عبدالسلام ، تحقيقصفينهًْ واعق(، 1382) مزاحم منقري، نصر ابن –

 .هًْالثاني ط. ،هًْالحديث هًْالعربي
 اميرالممومنين  نظمامي  فرمانمدها   عملكمرد »(، 1395)زمستا   جهانبخش و زينب بيرانوند ثوااب، –

 ةمجلم ، «ايس( بن اشعث و اشتر مالك: موردي صفين )مقايسه پيكار سرنوشت در السلام عليه علي
 .134-85، ص  68ش ،تاريخ اسلام
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 جنم   محل و صفين به(  )علي امام مسير در پژوهشي»(، 1390)بهار و تابستا   احمد يار، خامه –
 .72-41، ص 1، شعلوي ةنام پژوهش، «صفين

، 1ج شميري،  علمي  تحقيمق  ،الخلفماء  بتماريخ  المعرو  هًْالسياس و هًْالإمام(، 1990) اتيبه دينوري، ابن –
 دارالأضواء. بيروت:

 مراجعمه  عمامر،  عبمدالمنعم  تحقيمق  ،الطموال  الأخبمار (، 1368) دينوري، ابوحنيفه احممدبن داوود  –
 الرضى. منشورات ام: شيال، دينال جمال

 الطويما   هًْمواجهم  فمي  و صمفين  هًْمعرك في الشعري الخطاب»(، 1418)الصيف  عبدالمجيد زراا ، –
 .231-213، ص 6، شالمنهاج، «تلاها الذي

 و علممي  انتشارات: تهرا  صدرنيا، باار ترجمة ،اسلام از ابل عرب تاريخ (،1380عبدالعزيز ) سالم، –
 .فرهنگي

، ترجمة محمد دشتي، ام: نشر نهج البلاغه(، 1379موسي ) بن الحسين محمدبن ابوالحسن سيد رضي، –
 مشهور.

، 3،4ج ابمراهيم،  أبوالفضمل  محممد  تحقيق ،الملو  و الأمم تاريخ(، 1967طبري، محمدبن جرير ) –
 .هًْالثاني ط. الترا ، دار بيروت:

 ااعمدين   سمترش  بمر  صفين كشتار ثيرتأ»(، 1392 وكيلي )بهار و تابستا  اكبر و هادي علي عباسي، –
، 34، شپمژوهش  آينمه  در اسملام  تماريخ ، «(اشمعري  ابوموسي انتخاب تا فزاري اربد به اعتراض از)

 .62-49ص 
 جممل،  جنگهماي  در متخاصمم  نيروهاي همگرايي محورهاي»(، 1388)پاييز  سوسن سيده فخرايي، –

 .100-74، ص 2، شاسلام تاريخ مطالعات، «نهروا  و صفين
 .الاسلاميه دار الكتب: ، تهرا 3، 2ج ،ارآ  ااموس ،(1371) اكبر علي بنايي، شيار –

 .دار النفائس: بيروت ،فقها هًْلو معجم ق(،1405رواس ) محمد جي، العه –

 در انتقمادي   فتمما   بررسمي »(، 1394نورالمدين پمروين )پماييز و زمسمتا       اكبمر و  علمي  محسني، –
، علوي ةنام پژوهش، «كوفيا ( توصيف موردي: )مطالعه  فركلا نورمن نظرية براساس البلاغه نهج
 .155-133، ص  2، ش6س

 .هًْالثاني ط سروش، تهرا : ،1ج امامى، ابوالقاسم تحقيق ،الأمم تجارب (،1379) ابوعلي رازي، مسكويه –
وزارت فرهن  و ارشاد  ، تهرا :3، جالتحقيق في كلمات القرآ  الكريم(، 1368) مصطفوي، حسن –

 اسلامي.
دوسمتي   وطمن »(، 1391)موسويا   يرجليلي، اميرمحمد، كمال صحرائي اردكاني و حميده الساداتم –

 .34-7، ص 5، شپژوهشي كتاب ايم -فصلنامه علمي، «از ديد اه ارآ  و روايات
 ةمجلم  ،«الحديمد  أبمي  ابمن  نگماري  تماريخ  در صمفين »(، 1394 )بهمار و تابسمتا    علمي  فمرد،  نامميا  –

 .190-167(، ص 100، )پياپي 15، شرينگا تاريخ و نگري تاريخ
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، ترجمة  مروه مترجمما ، تهمرا : دفتمر     مطالعاتي در تحليل  فتما (، 1387) دايك، تئو  اي. و  –
 ها. مطالعات و توسعة رسانه

 ، تهرا : انتشارات هرمس.شناسي رايج و انتقادي  فتما (، 1383) ال ياراحمدي، لطف –
 صادر. دار ، بيروت:2، جاليعقوبى اريختتا ،  يعقوب ]بي يعقوبي، احمدبن أبي –
، ترجمة هادي جليلي، نظريه و روش در تحليل  فتما (، 1389فيليپس ) يور نسن، ماريا  و لوئيز –

 تهرا : نشر ني.

 منابع لاتين:
– Fairclough, N. (2001), Critical Discourse Analysis as aMethod in Social 

Scientific Research, In Wodak, Routh and Michael Meyer, (Eds) Methods of 

Critical Discourse Analysis, London: Sage Publications Ltd. 

– ……………… (1996), Language and Power, NewYork: Longman Inc. 

List of sources with English handwriting 
– Ebn Aṯīr, Ezz al-Dīn Abū al-Ḥasaan Alī b. Abī al-Karam (1965), Al-Kāmīl Fī 

Tarīḵ, vol. 3, Beirut: Dār Ṣāder - Dār Beirut. 

– Ebn A ṯam Kūfī, Abū Moḥammad Aḥmad (1991), Kītāb al-Fotūḥ, Edited by Šīrī, 
vol. 2, Beirut: Dār al-Ażwā. 

– Ebn Ḵaldūn, Abd al-Raḥmān b. Moḥammad (1988), Dīwān al-Mobtada wa al-

Ḵabar Fī Tarīḵ al- Arab wa al-Barbar wa mīn Āṣīr hom mīn Ẕawī al-Šaīn al-

Akbar , Edited by Ḵalīl Šaḥada, vol. 2, Beirut: Dār al-Fīkr, Second edition. 

– Ebn Zakarīyā, Abī al-Ḥosseīn Aḥmad b. Fārīs (1404), Mo ǰam Maqāīīs al-Loḡa, 

Edited by Abdol Salām Moḥammad Hārūn, vol. 3, Qom: Maktab al-A lām al-
Eslāmī. 

– Ebn Sa d, Moḥammad (1990), Al-Ṭabaqat Al-Kobra, Edited by Moḥammad 

Abdol Qadīr Aṭṭa, vol. 3, Beirut: Dār al-Kotūb al- Elmīya. 

– Ebn Mozāḥīm Mīnqarī, Naṣr (1382 AH), Waqqa a Ṣefīn, Edited by Abdol Salām 
Moḥammad Hārūn, Cairo: Al-Arabiya Al-Hadith Foundation, vol. Second 

Edition. 

– Savaqeb, Jahanbakhsh, Zeinab Beiranvand (1395), "The Role of Amir al- 

Momenin's Military Commanders in the Outcome of Siffin Battle; a Comparative 

Study: Malek al- Ashtar and Ash ath Ibn e- Qais", History of Islam, vol. 68, pp. 
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85-134. 

– Khameyar, Ahmad (1390), "A Study of Imam Alis Path to Saffayn and Saffayn 

Battlefield", pazhuheshname-ye alavi (Imam Ali’s studies), Vol. 1, pp. 41-72. 

– Dīnvarī, Ebn Qotayba (1990), al-Īmama wa al-Sīyasa al-Ma rūf Be Tarīḵ al-

Ḵolafa, Edited by Alī Šīrī, vol. 1, Beirut: Dār al-Ażwā. 

– Dīnvarī, Abū Ḥanīfa Aḥmad b. Dāwood (1368), Al-Aḵbār al-Ṭīwal, edited by 

Abdol Mon īm Āmīr, refer to ǰamāluddīn Šayāl, Qom: Manšūrāt al-Rażī. 

– Zaraqat, Abd al-Maǰīd (1418), "Al-Ḵaṭāb al-Še rī Fī Ma rīka Ṣīffīn wa Fī 
Mowaǰīha al-Ṭoḡīyān al-laẕī Talahā", Al-Mīnhāǰ, vol. 6, pp. 213-231. 

– Sālīm, Abdol Azīz (1380), Tārīḵ-e Arab Qabl az Eslām, Translated by Bāqer 
Ṣadrānīyā, Tehrān: Entešārāt-e Elmī va Farhangī. 

– Seyyed Rażī, Abū al-Ḥasan Moḥammad b. al-Hosseīn b. Mūsā (1379), Nahǰ al-

Balāḡah, Translated by Moḥammad Daštī, Qom: Našr-e Mašhūr. 

– Ṭabarī, Mohammad b. ǰarīr (1967), Tarīḵ al-Omam WA al-Molūk, Research of 
Moḥammad Abū al-Fażl Ibrahīm, vol. 3, 4, Beirut: Dār al-Taraṯ, Second Edition. 

–  Abbāsī, Alī Akbar and Hādī Vakīlī (1392), "The Impact of the Ṣīffin Massacre 
on the Expansion of Qā edīn", History of Islam in the Mirror of Research, Vol. 

34, pp. 49-62. 

– Faḵrā ī, Seyedeh Sūsan (1388), "Axes of convergence of hostile forces in the 

battles of Jaml, Safin and Nahrawan", Studies in the History of Islam, Vol. 2, pp. 

74-100. 

– Qureīšī Banāīī, Alī Akbar (1371), Qāmūs Quran, vol. 2, 3, Tehrān: Dār al-Kotob 

al-Eslāmīyah. 

– Qal ehǰī, Moḥammad Rawwās (1405 AH), Mo ǰam al-Loḡa Foqahā, Beirut: Dār 
al-Nafāīīs. 

– Moḥsenī, Alī Akbar and Norūddīn Parvīn (1394), "A Study of Critical Discourse 
in Nahj al-Balaghah Based on Norman Fairclough Theory (Case Study: 

Description of the Kufis)", Alavi Research Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 133-155. 

– Moskoūyeh Razī, Abu Alī (1379), Taǰāreb al-Omam, Research by Abolqāsem 
Emāmī, Vol.1, Tehrān, Sorūš, Second Edition. 

– Moṣṭafavī, Ḥassan (1368), al-Taḥqīq Fī Kalīmāt Quran Karīm, vol. 3, Tehrān: 
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Vezārat-e Farhang VA Eršād-e Eslāmī. 

– Mīrǰalīlī, Amīr Moḥammad, Kamāl Ṣaḥrāeī Ardakānī and Ḥamīdeh Sādāt 
Moūsavīyān (1391), "Patriotism from the perspective of the Qur'an and hadiths", 
Ketāb-e Qayem, Vol. 5, pp. 7-34. 

– Nāẓemīyān Fard, Alī (1394), "Seffin in the Historiography of Ibn Abi Al-Hadid", 

historical perspective & historiography, Vol. 15, (100), pp. 167-190. 

– Dijk, Teun Adrianus van. (1387), Studies in Discourse Analysis, Translated by a 

group of translators, Tehrān: Daftar-e Moṭāle āt VA Tūse e Resānehā. 

– Yāraḥmadī, Lotfollāh (1383), Common and Critical Discourse, Tehrān: 
Entešārāt-e Hermes. 

– Ya qūbī, Aḥmad b. Abī Ya qūb [Nd], Tarīḵ-e al-Ya qūbī, vol. 2, Beirut: Dār 
Ṣāder. 

– Jorgensen, Marianne and Louise Phillips (2010), Discourse analysis as theory 

and method, translated by Ḥādī ǰalīlī, Tehrān: Našr-e Ney. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
00

.1
3.

50
.4

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
2-

09
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            26 / 26

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286713.1400.13.50.4.1
http://journal.pte.ac.ir/article-1-820-fa.html
http://www.tcpdf.org

